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يلداى امسال به علت شيوع كرونا متفاوت تر 
از سال هاى پيشين و به دور از دورهمى ها 

برگزارمى شود تا بارديگر شاهد رشد آمار ...
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در روزی که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور میهمان مشهدالرضا(ع) 
گزارش

بود، اتفاقات فرخنده ای برای مردم مشهد رقم زده شــد؛ از یک سو عملیات مرمت و بازسازی 
باغ خونی به عنوان میراث تاریخی مردم مشهد آغاز شد و از سویی دیگر پروژه مسیر دسترسی 

آرامگاه حکیم توس به کهن دژ به بهره برداری رسید.  به گزارش خبرنگار ما، صبح شنبه عملیات بازسازی و 
مرمت باغ دویست ساله در شهر مشهد به صورت رسمی آغاز شد. این بنا قرار بود پارسال در مناقصه ای به قیمت 

۲۵۰میلیارد تومان از سوی بانک کشاورزی که مالک آن بود به فروش برسد، اما ...
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یادداشت روز

                 عبدالجواد موسوی
   روزنامه نگار

                 

فراسوی نیک و بد

پرستارى از بيمار يك ارزش 

ت
اش

دد
یا

دينى و داراى پاداش الهى 
است. پيامبر خدا، حضرت 
محمد(ص)، فرموده است: 
« هركس يك شــبانه روز از 
بيمــارى پرســتارى كند، 
خداونــد او را بــا ابراهيم 
خليل الرحمــان محشــور كند و از 
صراط به سرعت برق جهنده بگذرد.» 
در اين حديث نبوى، مقام ارجمند 
پرســتارى از بيمار نشان داده شده 
است.  اين حديث، اهميت ايستادن 
در كنار بيمار يك شبانه روز و كمك 
به او و تلاش در رفــع نيازهاى او را 
آمــوزش مى دهد. قيــام به معناى 
ايستادن پاى كار بيمار و تلاش مداوم 
و خستگى ناپذير است. يك شبانه روز 
قيام براى همــكارى با مريض، يك 
شيفت كامل پرستارى از بيمار است.

پرستارى از بيمار سخت و سنگين 
اســت و ديــدن درد بيمــار و آه و 
ناله هاى او و اقــدام در رفع نيازهاى 

فــراوان او در شــب و روز، 
داراى ثواب شگفت انگيزى 
است كه پيامبر خدا(ص) در 
اين گفتار وعده آن را داده 

است.
تأكيد بر «شبانه روز» در اين 
حديث نبوى، بر ويژگى كار 
شبانه روزى پرستار دلالت 
دارد. چــون پرســتارى از 

بيمار تعطيلى ندارد و بيمار در طول 
شبانه روز محتاج مراقبت و پرستارى 
است. بنابراين سزاوار است در همه 
دقيقه ها و ســاعت هاى شب و روز 
در كنار بيمار و آماده پرســتارى و 

خدمت بود.
  پــاداش قیــام شــبانه روزی در

پرســتاری از بیمــار
پرستارى 24ســاعت از بيمار، يك  
ارزش بــزرگ در نظام پرســتارى 
اسلامى است. چون پرستارى كامل 

و قيــام و ايســتادگى پاى 
كار بيمــار در همه لحظات 
شــبانه روز، اجرى بزرگ و 

سرنوشت ساز دارد. 
در ايــن حديــث 2پاداش 
بزرگ براى پرستارى ذكر 
شده اســت؛ محشورشدن 
براهيــم  ا حضــرت  بــا 
خليل الرحمــان، پيامبــر 
بزرگ اولواالعزم الهى و ابوالانبيا(ع)، 
يك پاداش پرســتارى شبانه روزى 
از بيمــار اســت. شــخصيت الهى 
حضرت ابراهيــم(ع) را همه اديان 
ابراهيمى يعنى يهوديت، مسيحيت 
و اســلام قبــول دارنــد. حشــر با 
حضــرت ابراهيم(ع) يــك امتياز و 
افتخار براى پرســتار است. بالاتر و 
مهم تر از محشورشــدن با ابراهيم 
خليل الرحمان، گذشتن از پل صراط 
با ســرعت برق و ورود به بهشــت 

اســت. گذر از پل صراط كه يكى از 
مواقف ســخت قيامت است، براى 
پرســتار صادق، مخلص و بى منت 
در شبانه روز جريان دارد. با قيام در 
كنار بيمار، در روز قيامت گذر از پل 
صراط براى پرســتار آسان و راحت 

خواهد شد.
پرســتارى شــغل مقدس بــا اجر و 
پاداش هاى بزرگ، زيبا و سرنوشت ساز 
است. پرستارى درون خانواده و خاندان 
از پدر و مــادر و همســر و فرزندان و 
بستگان و فاميل بيمار خويش، افزون بر 
اصل پاداش پرستارى، پاداش خدمت 
به رحم و صله رحم را نيز خواهد داشت. 
پرستارى از بيمار و قيام در كنار بيمار 
و صبر بر خدمت بــه بيمار و تلاش در 
راه كمك همه جانبه به بيمار، سفارش 
پيامبر اســلام به مســلمانان است. 
بى ترديد پرستارى افتخارى از بيمار آثار 
مثبت و سازنده فراوانى براى پرستاران 
انديشــمند و اهل معرفت در زندگى 

فردى و اجتماعى نيز دارد.

علیرضا ظهیری

  a.zahiri@shahraranews.ir
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران 
زخم و ترميم بافت خراســان رضوى 
گفت: متأسفانه هزينه هاى پانسمان 
و درمان زخم هاى مزمن بســيار زياد 
است و براســاس برآورد ها، درمان هر 
يك سانتى متر زخم مزمن، به ويژه براى 
بيماران ديابتى، حــدود يك ميليون 

تومان هزينه دارد.
به گــزارش خبرنــگار مــا، عليرضا 
محمديان در نخستين نشست خبرى 
اين انجمن گفت: همكارى شركت هاى 

بيمه بــراى كمترشــدن هزينه هاى 
سرسام آور درمان و پانسمان زخم هاى 
مزمن، به ويژه براى بيماران ديابتى حائز 

اهميت است.
وى با بيان اينكه انجمــن حمايت از 
بيماران زخــم و ترميم بافــت براى 
نخستين بار در كشور توسط 10پزشك 
و پرستار مشهدى در استان و در تاريخ 
24 آبان امسال ثبت شد و اجازه فعاليت 
دريافت كرد، افزود: اين انجمن در قالب 
تيم هاى آموزشى، پژوهشى و درمانى با 
هدف پيشگيرى، درمان، توانمند سازى 
و حمايت مادى و معنــوى از بيماران 

قرار اســت اقدامات عام المنفعه اى را 
انجام دهد.

محمديان گفت: زخم هاى فشــارى 
از جمله زخم هاى مزمن هســتند كه 
البته اين مدل زخم ها نيز درجه بندى 
دارند، اما درعين حال زخم هاى مزمن 
در برخى موارد سبب قطع عضو و حتى 

به خطرافتادن جان انسان ها مى شود.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران 
زخم و ترميم بافت خراســان رضوى 
با بيــان اينكه 80درصد افــرادى كه 
به دليل زخم دچار قطع عضو مى شوند 
مى توانند بــا اقدامات پيشــگيرانه از 

اين اتفاق جلوگيرى كننــد، تصريح 
كــرد: اكنــون در خراســان رضوى 
300پرســتار آموزش هاى تخصصى 
درمان و پانسمان زخم را ديده اند كه از 
اين تعداد 50پرستار به صورت حرفه اى 

مشغول به كار هستند.
وى افزود: يكى از اهداف مــا از ايجاد 
اين انجمــن، شناســنامه داركردن و 
هويت بخشى به اين پرستاران است، 
زيرا اگر مردم اين افراد را بشناســند و 
مركزى تخصصى شكل گيرد، به راحتى 
مى توانند براى درمان زخم هاى مزمن 

خود از اين راه استفاده كنند.

 ارزش  و  اجر پرستاری در گفتار پیامبر(ص)

درمان زخم های مزمن؛ هر سانتی متر، یک میلیون تومان
مدیر انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت استان: ۳۰۰پرستار در استان آموزش های ویژه درمان و پانسمان زخم را دیده اند

اينكـه مى گوينـد: «گربـه بـراى رضـاى خـدا 
مـوش نمى گيـرد!» حـرف بى ربطـى نيسـت؛ 
به ويـژه در زمانـه مـا كـه بيشـتر كارهـا فقـط 
بـراى به دسـت آوردن منفعـت اسـت. امـا در 
تاريك تريـن ادوار تاريـخ هـم بوده انـد كسـانى 
كـه خـلاف ايـن قاعـده فراگيـر عمـل كرده انـد 
و همـه زندگيشـان را وقـف رضـاى خـدا و خلق 
خـدا كرده انـد. به طـور مشـخص از صنفـى به نام 
پرسـتاران سـخن مى گويـم كـه در روزگار بلاى 
بزرگـى به نـام كرونـا، تـازه دارد قدر و قيمتشـان 
شـناخته مى شـود. با آن ها كه از سـر اضطـرار به 
اين شـغل پناه آورده انـد كارى ندارم، اما كسـانى 
كه از سـر اختيار جامه سـپيد پرسـتارى را بر تن 
مى كننـد تـا مرهمـى بـر زخم هـا و جراحت هاى 
بيمـاران بگذارنـد، پديده هـاى شـگفت انگيزى 
هسـتند. راه بردن به چشـم اندازى كه پرسـتاران 
جهـان را از آنجـا به تماشـا مى نشـينند، كار 
دشـوارى اسـت. بـراى فهـم بهتـر جـان و جهان 
پرسـتاران مى تـوان در عشـق بى بديـل مـادر به 
فرزند تأمل كرد؛ عشـقى ديوانه وار كه در پس آن 
هيـچ توقعى پنهـان نيسـت. فرزند، فرزند اسـت؛ 
چه مؤمن باشـد، چه كافر؛ چه زشـت باشـد، چه 
زيبا؛ چه رشـيد باشـد، چـه نحيف؛ چه قـدردان 
باشـد، چه ناسـپاس. مادر، مادر اسـت و چه بسـا 
فرزنـدى را كه شـرورتر اسـت و بيـش از ديگران 
دردسـر درسـت مى كند، بيشـتر دوسـت بدارد و 
دوچنـدان از او مراقبت كنـد. مهر مادر بـه فرزند 
فراسـوى اخـلاق و ايدئولوژى و مذهب و زشـت و 
زيباسـت. پرسـتارى كه از سـر اختيار و علاقه به 
ايـن شـغل روى آورده، بيـش از هركـس ديگرى 
به مادر شـبيه اسـت. پرسـتار هم وقتى زخمى را 
مرهم مى نهد، به نـژاد و رنـگ و ايدئولوژى طرف 
كارى ندارد. از نـگاه او همه بيمـاران و مجروحان 
يكـى هسـتند و «بنـى آدم اعضاى يـك پيكرند» 
فقـط يك شـعر نيسـت. او وظيفـه خـود مى داند 
كه يـك انسـان را از رنج و مـرگ نجات بخشـد و 
گاه ممكن اسـت اين انسـان دشمن او باشـد و تا 
چند لحظـه قبل بـا تفنگ قلـب او را نشـانه رفته 
باشـد. اين ميزان از مهر و عشـق و فداكارى فقط 
و فقـط در نـزد مـادران يافـت مى شـود و اصلا به 
هميـن دليـل اسـت كـه بيشـتر، خانم ها بـه اين 
شـغل روى مى آورنـد و همه مـا با شـنيدن كلمه 
پرسـتار به يـاد خانم هـا مى افتيـم. بـارى آن هـا 
كـه مى گوينـد: «گربه بـراى رضـاى خـدا موش 
نمى گيـرد!» حـرف بى ربطـى نمى زننـد؛ كار 
پـاكان را قياس از خـود مى گيرنـد و نتيجه اى كه 
مى گيرند، حاصـل همين قياس مع الفارق اسـت. 
اما آنكه گفـت «اگر خوبان نبودنـد، زمين هرآينه 
اهلـش را در خـود فرومى بـرد!» به هميـن اندك 
جان هاى بزرگ و رشـك برانگيزى اشـاره داشـت 
كه اگـر نبودنـد، زمين بـه دوزخى هولنـاك بدل 

مى شـد.

حجت الاسلام 
محمدرضا جواهری

عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

سبب  بخشش 
افزایش مال است.

امام  علی (ع)
 اذان ظهر ۱۱:۲۹

 غروب آفتاب ۱۶:۲۰     

  اذان مغرب ۱۶:۴۰   

 نیمه شب شرعی ۲۲:۴۴ 

 اذان  صبح فردا  ۵:۰۸             

  طلوع آفتاب فردا  ۶:۳۹      

غلامرضا بنی اسدی

روزهای منتهی به شــب یلدا، یک تصویر در رســانه های مختلف، کار شــد که تکلیف 
را مشــخص کرد. عکس روایت صادقانه دیدار کودک خردســال بود با مادر پرســتار از 
فاصله ای حدود دومتری که نرده ای هم میانشــان قرار داشت. این عکس، بازخوانش 
گسترده ای در فضای مجازی داشــت و بازخورد قابل احترامی هم درمیان مردم. فکر 
می کنم بســیاری از افراد با دیدن آن تصویر، تصمیمشــان را گرفتند تــا در یلدای۹۹، 
نمره۲۰ مروت و رواداری بگیرند. جوانمردی با جامعه و رواداری با کادر درمان که جان 
خود را به میدان خطر آورده اند تا جان ما ســالم بماند. حقیقتا بزرگند ســلامت بانان و 
عزیزند خانواده هایی که لحظات را با ســلام وصلوات می شــمارند تا عزیزشان به خانه 
برگردد. به حرمت اینان هم که شده است، باید همدلی را بدون هم نشینی نوشت. باید 
به دیگران هم یادآوری کرد کــه برای باهم بودن، این یلدا را -اســتثنائا- باید دور از هم 
باشیم. واقعا باهم بودن، ما را برای همیشه دور از هم می تواند بکند. می تواند یک دنیا 
فاصله بیندازد بین ما. یک دنیا نه از این  سر تا آن ســرش که از یک دنیا به دنیای دیگر. 
فکر می کنم اگر با دیگران هم میلی نداشــته باشیم، باز حاضر نخواهیم بود کاسه خود 
را به دیوار تغافل بکوبیم و بشــکنیم، پس اگر فقط به خود هم فکر می کنیم، باز باید در 
خانه بمانیم. لجبازی وقتی هزینه اش ســلامت آدم باشد، عین جهالت است و مباد که 

در جهان دانشوران به جهالت بیفتیم!

یلدای۹۹، با هم و دور از هم

 یلدای خونین کرمانشاه

رضا سلیمان نوری

یکی از حربه های ضدبشری رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان 
جنگ تحمیلی هشت ساله، بمباران کور شهرها بود. این عمل خارج از عرف نبردهای 
بین کشورها هم زمان با آغاز یورش سراسری عراق به خاک ایران آغاز شد و تا پایان 
جنگ نیز ادامه داشت. رژیم بعث هرگاه عرصه را در خطوط نبرد مستقیم تنگ 
می دید، به جنگ غیرمستقیم روی می آورد و با استفاده از سامانه های موشکی قوی 
که دولت های غربی و البته شوروی دراختیارش قرار داده بودند و همچنین با کمک 
هواپیماهای پرشمار آمریکایی، فرانسوی و شوروی به بمباران کور و بی هدف شهرهای 
مختلف ایران اسلامی می پرداخت. اوج این بمباران های شهرهای کوچک و بزرگ 
کشور، در سال۱۳۶۵ بود و براساس آمارهای موجود، درمجموع بیش از ۱۶هزار 
نفر از شهروندان غیرنظامی کشور در اثر بمباران  و موشک باران شهرها به شهادت 
رسیدند و بیش از ۵۹هزار نفر زخمی و مجروح شدند. هدف دشمن از بمباران شهرها، 
ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم و فشار روحی برای متزلزل کردن اراده آن ها در 
ادامه نبرد و مقاومت و پشتیبانی از رزمندگان و خارج شدن از بن بست در نبردهای

 زمینی بود.
در این بین، کرمانشاه به عنوان مرکز استانی که وظیفه پشتیبانی از رزمندگان اسلام 
در جبهه میانی را برعهده داشت و هم مرز با کشور عراق بود، همواره جزو نخستین 
مراکزی بود که هدف تهاجم هواپیماها و موشک های دشمن قرار می گرفت و در طول 
جنگ تحمیلی بدین گونه ۲هزارو۷۴۸شهید و بیش از هزاران نفر مجروح، تقدیم 

انقلاب کرد.
اما بی شک یکی از حوادث تلخی که دوران دفاع مقدس در کرمانشاه رخ داد، 
فاجعه شب یلدای خونین این شهر است. زمانی که ۳۰آذر۱۳۶۵ مردم شهر 
براساس رسم دیرینه، مشغول خرید و تهیه ملزومات شب یلدا بودند تا در جمع 
خانواده شب خاطره انگیزی را سپری کنند، در دو نوبت ده ها فروند هواپیمای 
رژیم بعث عراق به صورت کور و بی هدف، مناطق مختلف این شهر را بمباران 
کردند و شمار بسیاری از مردم را به خاک وخون کشیدند. ابتدا ساعت۱۲:۳۰ 
خیابان های آزادی، کوچه یخچال، میدان شهیدگمنام، سبزه میدان، چهارراه 
آبادانی مسکن، کارخانه نساجی، هوانیروز، صالح آباد، کشمیر، شریعتی، دلگشا، 
کسری، کوی فرهنگ، خیابان اشک تلخ، مدرس، بانک ملی، پادگان بروجردی، 
نواب و جلوخان کرمانشاه، هدف اصابت بمب های خوشه ای هواپیماهای عراق 
قرار گرفت. اما فاجعه وقتی بیشتر شد که ساعت۱۶:۴۵ عصر و هنگامی که مردم 
و نیروهای امدادی، سرگرم جمع آوری شهدا و نجات مجروحان زیرآوارمانده و 
خنثی کردن بمب های عمل نکرده بودند، بار دیگر هواپیماهای عراقی بر آسمان 
شهر حاضر شدند و این بار محله های وکیل آقا، پل چوبی، لشکر، دبیر اعظم، 
مصوری، فردوسی، ۲۲بهمن، جوانشیر و چندین منطقه دیگر شهر را آماج 
بمب های خوشه ای خود قرار دادند. براساس آمار موجود، در این روز بیش از 
۱۰۰نفر شهید و هزار نفر مجروح شدند و بدین گونه یلدای سال۱۳۶۵کرمانشاه 
تبدیل به سرخ ترین و خونین ترین یلدای ایران زمین شد. البته بی شک سرخی 
ابدی این یلدا، بیانگر همت بلند مردم ایران زمین برای حفظ تمامیت ارضی و 

نظام جمهوری اسلامی است.

تاریخ نگار
۱۳۶۵

آذر
۳۰

 محبوبه عظیم زاده
  m.azimzadeh@shahraranews.ir

وقتــی هنــوز بــازار انتخابــات آمریــکا داغ بــود و 
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رئیس جمهور سابق و رئیس جمهور فعلی این کشور 
داشــتند برای پیروز شــدن در این میدان، حسابی 
باهــم می جنگیدنــد، جوبایدن در جریــان یکی از 
کارزارهای تبلیغاتی خود گفت: «اگر به کاخ سفید 
راه پیدا کنــم، متنوع تریــن کابینه تاریــخ آمریکا را 
معرفی خواهم کرد.» مدتی بعد، یعنی بعد از جنجال هایی که 
ترامپ در توئیتر و نطق هایش به راه می انداخت و به هیچ وجه 
حاضر نمی شــد شکســت و سرشکســتگی اش را بپذیرد و 
جوبایدن شد رئیس جمهور منتخب، بایدن دوباره به این نکته 
اشــاره کرد. یعنی در روز بیست وســوم نوامبر وقتی که یک 
فهرست کلیدی از اعضای مدنظر برای تشکیل کابینه خود را 
معرفی کرد: «من به تیمی نیاز دارم که از همان روز اول به من 
کمک کنند تا دوباره جایگاه آمریکا در صحنه جهانی را تثبیت 
کنم و بتوانند جهان را بــرای مقابله با بزرگ ترین چالش های 
روبه رو، متحد کنند.» انتخاب کاملا هریس به عنوان معاون 
رئیس جمهور ایالات متحده، پرسروصداترین این انتخاب ها 
بود. هریس، اولین زن رنگین پوستی بود که قرار شد به کاخ 
سفید قدم بگذارد. این اتفاق به قدری متفاوت جلوه کرد که 
کارشناســان و خبرنگاران زیادی معتقد بودند باوجود اینکه 
جوبایدن رئیس جمهور آمریکا شده، این کاملا هریس است 

که در این وادی، تبدیل به یک چهره خبرساز و جنجالی 
شــده اســت. اتفاقی کــه باعث شــد حتــی در ده 
اجدادی اش در هند هم بــرای انتخاب او به عنوان 
یکی از اعضای اصلی تیم رئیس جمهور جدید این 
کشور، جشــن بگیرند. حالا که این روزها بایدن 

همچنان در مسیر تشکیل و تکمیل تیم منتخب 
خود اســت، با معرفــی یــک زن دیگر، 

خبرساز شده است.
  اولین سرخ پوست در کابینه جوبایدن

جوبایدن در یکــی از اقدامات اخیر 
خود برای اولین مرتبه در تاریخ این 
کشور، یک زن سرخ پوست و یکی از 

زنان بومی این کشور را برای حضور در جایگاه وزارت کشور 
آمریکا معرفی کرده اســت. پســت و جایگاهی که مدیریت 
منابع طبیعــی و البته رســیدگی به امور بومیــان، ازجمله 
وظایف آن محســوب می شــود. به عبارت دیگر اگر هالند 
رسما در قامت وزیر کشور دولت بایدن حاضر شود، مسائلی 
ازجمله آمــوزش بومیان، مدیریت مالی آن ها و قبایلشــان 
و نظارت بــر اوضاع اراضــی و قبیله ها، برعهــده او خواهد 
بود. زنی شصت ســاله و اهل قبیله پائولو لاگونه به نام دب 
هالند که در سال۲۰۱۸ یکی از دو زن بومی ای بود که برای 
اولین مرتبه موفق شدند به نمایندگی کنگره آمریکا انتخاب 
شــوند. این معرفی و این انتخاب، باعث شــد تا خود هالند 
هم رســما به این موضوع واکنش نشــان بدهد و در روزنامه 
نیویورک تایمز بیانیه ای منتشر کند. بیانیه ای که البته در آن، 
ترامپ را هم بی نصیب نگذاشت و به دردسرهایی که دولت 
او در زمینه های زیســت محیطی و به خصــوص در ارتباط و 
درگیری ها با بومیان داشت، اشاره کرده بود: «باعث افتخار 
خواهد بود کــه برنامه مقابله بــا تغییــرات اقلیمی بایدن-

هریس را پیش ببرم. به بهبود رابطه دولــت با بومیان که در 
دوران دولت ترامپ خراب شده است، کمک کنم و به عنوان 
اولین آمریکایــی بومی عضو کابینه، به کشــورمان خدمت 
کنم.» به نظر، این اتفاق و این معرفی ازسوی بایدن، حسابی 
برای خودشان هم غافلگیرکننده بوده است، زیرا در روزهای 
گذشته تمامی خبرگزاری ها و رسانه ها ازجمله سی ان ان، 
گاردیــن و نیویورک تایمز بــه آن پرداختنــد. هالند اکنون 
نماینده ایالت نیومکزیکو در کنگره آمریکاست و یکی 
از افرادی اســت که بخش اعظمی از تمرکز خود را 
روی جنبش هایی گذاشته است که منجر به بهبود 
اوضاع زیست محیطی می شود و دقیقا به همین 
دلیل، انتخاب او برای این سمت نه تنها از جانب 
بومی ها بلکه از جانب دوستداران محیط زیست 
هم با واکنش های مثبتی روبه رو شد. او پیش 
از ایــن گفتــه بــود یکــی از اهدافی که 
سرسختانه به دنبال آن است، استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر، جلوگیری از 
گرم تر شدن کره زمین و کاهش تمرکز 

بر سوخت های فسیلی است.

«دب»؛ انتخاب بایدن
رئیس جمهور جدید آمریکا یک زن سرخپوست را  به عنوان وزیر کابینه معرفی می کند

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

خــودم را کــه شــناختم، اینجا 
بــودم؛ همین جایــی کــه چند 
خانه  گنبدی و خشتی کنار هم 
قرار گرفته اند. به اینجا ســرچاه 
موتــور می  گوییم. حــالا بعد از 
۴۰سال دوباره آمده ام به تماشای 
جغرافیایــی کــه شــاید در نگاه 
دیگرانی که با آن نسبتی ندارند، 
هیچ چیز نداشته باشد اما برای 

من، این جغرافیا فقط همین چند 
اتاق گنبدی خشــتی، چند قطعه زمین 
کشاورزی و کوهی کم ارتفاع در آن دورترها 

و بعد بیابان و بیابان نیست.
اینجــا، جایی اســت کــه وقتی چشــم 
باز کــردم، خــودم را در آغوشــش دیدم. 
در همیــن جغرافیا بود که دنبــال بره ها و 
بزغاله ها می دویدم. همین جا بود که بهار، 
روستایی های دیگر هم با گوسفندهایشان 
از روستا چند کیلومتر را می آمدند تا مدتی 
در دامن طبیعتــی اتراق کننــد که برای 
گوسفندها علف داشت و برای آدم ها نشاط 
و ســرزندگی. همین جا بود کــه ما بچه ها 
در روزهــای گرم تابســتان، دور از چشــم 
موتوربان، می پریدیم توی دریاچه کوچکی 
که آب موتور اول می ریخت تــوی آن، اما 
همیشه خیلی زود سروکله موتوربان پیدا 
می شد و ما فرار را بر قرار ترجیح می دادیم.

همین جا بود که من شــده بودم نگهبان 
زمین ارزن، آن هم بــا یک تکه  چوب و یک 
قوطی روغنی تا دسته  گنجشک ها ناگهان 
روی سر ارزن ها فرود نیایند و هرچه پدرم 
کاشته اســت، نخورند. همین جا بود که 
فصل پنبه چینی، پنبه چین ها از روســتا 
می آمدند و گاهــی چنــد روز میهمان ما 
بودند تا پنبه ها تمام شــود و چه شب های 
خوبی بود شب هایی که در نبود تلویزیون 
دورهم جمــع می شــدیم، می خواندیم، 
قصه می شنیدیم، کارگرها می رقصیدند، 
درحالی که یکی بر تشت یا قابلمه ای می زد 

و چقدر شب های خوبی داشتیم.
حالا از آن همه حال خــوب، همین چند 
خانه مانده است. بعضی خانه ها خالی اند. 
وقتی مــا چند خانــواده از اینجــا رفتیم، 
اینجا تنها شــد. خانواده ها رفتند و بعد از 

مدتی، جای ما را دوســه کارگر 
گرفتنــد و چاه موتــور برای من 
شد خاطره ای که سعی می کنم 
هروقــت ســری بــه زادگاهــم 
می زنم، سری به اینجا هم بزنم 
و بعد با صورت خیس، برگردم به 

ادامه  خانه وزندگی خودم.
نمی دانــم چرا حالا کــه دوباره 
نــگاه  را  اتاقمــان  دو  دارم 
می کنم، یاد بخشی از نامه خالق 
شازده کوچولو، آنتوان دوسنت اگزوپری، 
می افتم که در آن برای مادرش نوشته بود: 
«چرا باید هر چیزی را که من روی این کره 

خاکی دوست دارم، تهدید شود؟»
بعضــی وقت هــا فکــر می کنم یکــی از 
ماموریت های اصلی روزگار، تاختن به همه  
چیزهایی است که دلبستگی ما بوده اند 
و خراب کردن و گرفتن آن ها از ما، درست 
مثل همین خانه های گنبــدی که دارند 
ماه به ماه و سال به  ســال پیرتر می شوند و 
دیگر کسی نیست تا به دادشان برسد. دیگر 
سال هاست از ما نیستند تا پدرم با همراهی 
و کمک همسایه ها، کاهگل آن ها را نو کند و 
بوی اسپند و صلوات و شادی شان، همه جا 

را پر کند.
دلبستگی و دوست داشتن، چیز غریبی 
اســت. گاهی آدم می تواند بــه چند اتاق 
کاهگلی این همه دلبستگی داشته باشد، 
از عمق جان دوستشــان داشته باشد و با 
هربار دیدنشان، پرت شود به گذشته ها؛ 
گذشــته های دور عزیــزی کــه می دانم 
هیچ وقت برنخواهند گشــت ولــی با این 
حــال نمی توانم هرازگاهــی آرزو نکنم که 
کاش دوباره من همان کودک باشم؛ همان 
کودکی که چند مرغابی داشــت و وقتی 
ماشین بهداشت برای واکسن زدن بچه ها 
به ســر چاه موتور آمد، طوری فــرار کرد و 
خودش را به باغ انارشان رساند که تا رفتن 

واکسنی ها هیچ کس پیدایش نکرد.
در ســایه درخــت انــاری روی خاک ها، 
دستش را زیر سرش گذاشت. دراز کشید 
و تا رفتن ماشین بهداشت، جای دانه دانه  
انارهای درخــت انار و ابرهای آســمان را 

خوب حفظ کرد.

تهدید چیزهایی که دوستشان داریم
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در زمستان، هوای سرد رگ های قلبی را تنگ و منقبض 
کرده، جریان فشار خون به اعضای بدن کاهش می یابد و 

در نتیجه خطر سکته قلبی بالا می رود.

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری
  پرسش

وقتی در نقل قولی یک نقل قول دیگر رخ می دهد با چه علامتی نشان دهیم؟
  پاسخ

از نشانه های مشابه استفاده می شود.
او با توضیح این مطلب گفت: «به تعبیر حافظ "ای بســا خرقه که مســتوجب آتش باشد" و 

چه بسا عبادت هایی که در آتش ریا نابود شود.»
#زین_قند_پارسی

ارژنگ حاتمی
  a.hatami@shahraranews.ir
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داستان از آنجا شروع شد که وزارت بهداشت پیشنهاد 
داد به منظور بزرگداشت روز پرستار، در این روز(۳۰آذر) 
راس ســاعت۲۰، ســوت قطارها و کشــتی ها و زنگ 
کارخانه ها و صنایع به صدا درآیــد. هرچند این گونه 
کارهای نمادین در دیگر گرامیداشت ها و دیگر نقاط 
دنیا نیز انجام می شوند، به دلیل پرداخت نشدن کارانه و معوقات 
و... این اقدام وزارت بهداشت، نه تنها با اقبال پرستاران روبه رو 
نشد، بلکه باعث روانه شدن انتقادهای بسیاری به سمت این 
وزارتخانه گردید. پرســتاران چنان دل پری از مسئولان وزارت 
بهداشت داشتند که با این گونه تجلیل های ظاهری، داغشان 
تازه شد و دردشان بیشتر. شاید اگر وزارت بهداشت این احتمال 
را می داد که با این پیشنهاد، چه حجم سنگینی از گلایه ازطرف 
پرستاران و کاربران فضای مجازی دریافت می کند، بی خیال 
چنین پیشنهادی می شد. در همین زمینه محمد شریفی مقدم، 
دبیرکل خانه پرستار، گفت: «شرایط فعلی، تاب وتوان کار را از 
همکاران ما گرفته است و به جای شنیدن صدای سوت و زنگ، 

درخواستشان این است که به مطالباتشان رسیدگی شود».
 دادن کارانه، به جای سوت زدن

پیشــنهاد دکتر جهانپور درباره ســوت زنی قطارها در ۳۰آذر، 
در صفحه اینســتاگرامی خانه پرستار بازنشر شــد. در زیر این 
پست، شــاهد یادداشــت های گلایه آمیز بســیاری از جانب 
پرستاران هستیم. ازجمله: «می خوان برای ما پرستاران سوت 
بزنن، دستشون درد نکنه. ما پرســتارها هم برای امرارمعاش، 
پیش بقال و صاحبخونه و قصاب، ســوت می زنیم!». یا کاربر 
دیگری به نام حمید که نوشــت: «شما همسان سازی حقوق 
پرستاران شرکتی رو انجام بدین، ما شب و روز خودمون سوت 
بلبلی می زنیم!» یا پرســتاری که نوشت: «چه تفاوتی بین کار 
پرســتار تبصره۳ و رسمی هست که 
اون باید بیشتر حقوق بگیره 
و کارانه و اضافه کار و حق 
مســکن و حق لباس، 
شــاملش بشــه کــه 
تبصره۳ هیچ کدوم از 
این چیزها رو نــداره.... 
به جای سوت زدن، لطفا 
اینو جواب بدین که 
این همه قرارداد 
مــن درآوردی 
ســه  ا و
م  ا ســتخد ا
کجــا  از 

اومده؟»
 قانونی که ۱۴سال معوق مانده است

تعداد زیــادی از کاربران نیز در زیر این پســت به دو موضوع 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری و قانون مشــاغل سخت و 
زیان آور اشــاره کرده بودند. کاربری نوشــته بود: «به جای 
ســوت و بوق، طرح تعرفه گذاری و قانون مشــاغل سخت و 
زیان آور را اجرا کنید.» و کاربر دیگری، پیامی به این شــرح 
نوشــته بود: «جسارتا نمی شــه ســوت زدن رو حذف کنید 
و به جــای اون، قانون ۱۴ســال معوق مانــده تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری رو اجرا کنید؟». کاربری به نام ســارا نیز 
نوشــته بود: «درخواســت ما سه چیز اســت؛ اجرای کامل 
قانون بهره وری، اجرای قانون مشاغل سخت، تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری.»
این واکنش ها باعث شــد «مریم حضرتی»، معاون پرستاری 
وزارت بهداشت، در این زمینه توضیحاتی بدهد. او مطالبات 
و گلایه های پرستاران را بحق دانست و با بیان اینکه: «اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری درحال پیگیری است و 
بسته های خدمت و تعرفه های آن، تدوین شده است»، گفت: 
«درباره این قانون، اختلاف نظر وجود دارد. برخی می گویند 
اجرای آن باعث کاهش حقوق پرستاران می شود و برخی دیگر 
می گویند چنین اتفاقی نمی افتد. به هرحــال ما در معاونت 

پرستاری وزارت بهداشت، اجرای آن را پیگیری می کنیم.»
 قدردانی کم هزینه و خلاقانه

کاربران فضای مجــازی نیز دربرابر این موضــوع، بی توجه 
نبودند. کاربــری به طعنه نوشــت: «آفریــن! عالیه! چقدر 
خلاقانه! مســئولان این قدر زحمت می  کشند تا در تقدیر از 
پرستاران، تنوع ایجاد کنند، اون  موقع شما قدر نمی دونین! 
واقعا که!» کاربر دیگری هم به طنز نوشــته بــود: «آلودگی 
صوتی ایجاد نکنید، ما راضی نیســتیم!» بیشــتر کاربران، 
زبان طنز را برای پاسخ به این پیشنهاد، انتخاب کرده بودند: 
«احســنت! بهتریــن و کم هزینه ترین راه را بــرای قدردانی 
انتخاب کردید!» یــا کاربری دیگری که نوشــته بود: «زنگ 
کارخانجات؟ مگه کارخانه ها زنــگ دارن؟ تنها کارخانه ای 
که ما تابه حال دیدیم زنگ داره، کارخانه پدربزرگ پرین بود 

تو کارتون باخانمان!»
درمیان نظرات کاربران، نظری که موافق پیشنهاد بوق زدن 
باشد، کمی سخت پیدا می شــد. از معدود نظراتی که با این 
پیشنهاد موافق بودند، می توان به نظر این کاربر اشاره کرد: 
«خب، حالا چه اشکالی داره نمادین از پرستارها تشکر بشه؟ 
به موقعش مطالبات هم پرداخت می شه!»؛ نظری که بدون 
پاسخ نماند و کاربر دیگری در پاسخ به وی نوشت: «اشکالش 
اینه که اولش گفته بودن قراره نفری یک میلیون بابت پاداش 
به پرستارا بدن. بعدش به کل عوض شد قضیه، رسید به بوق 

زدن واسشون.»

زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟
پیشنهاد وزارت بهداشت برای گرامیداشت روز پرستار به مذاق پرستاران و کاربران فضای مجازی خوش نیامد

که در این وادی، تبدیل به یک چهره خبرساز و جنجالی 
شــده اســت. اتفاقی کــه باعث شــد حتــی در ده 
اجدادی اش در هند هم بــرای انتخاب او به عنوان 
یکی از اعضای اصلی تیم رئیس جمهور جدید این 
کشور، جشــن بگیرند. حالا که این روزها بایدن 

همچنان در مسیر تشکیل و تکمیل تیم منتخب 
خود اســت، با معرفــی یــک زن دیگر، 

اولین سرخ پوست در کابینه جوبایدن 
جوبایدن در یکــی از اقدامات اخیر 
خود برای اولین مرتبه در تاریخ این 
کشور، یک زن سرخ پوست و یکی از 

نماینده ایالت نیومکزیکو در کنگره آمریکاست و یکی 
از افرادی اســت که بخش اعظمی از تمرکز خود را 
روی جنبش هایی گذاشته است که منجر به بهبود 
اوضاع زیست محیطی می شود و دقیقا به همین 
دلیل، انتخاب او برای این سمت نه تنها از جانب 
بومی ها بلکه از جانب دوستداران محیط زیست 
هم با واکنش های مثبتی روبه رو شد. او پیش 
از ایــن گفتــه بــود یکــی از اهدافی که 
سرسختانه به دنبال آن است، استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر، جلوگیری از 
گرم تر شدن کره زمین و کاهش تمرکز 

بر سوخت های فسیلی است.

دیگری به نام حمید که نوشــت: «شما همسان سازی حقوق 
پرستاران شرکتی رو انجام بدین، ما شب و روز خودمون سوت 
بلبلی می زنیم!» یا پرســتاری که نوشت: «چه تفاوتی بین کار 
پرســتار تبصره۳ و رسمی هست که 
اون باید بیشتر حقوق بگیره 
و کارانه و اضافه کار و حق 
مســکن و حق لباس، 
شــاملش بشــه کــه 

تبصره۳
این چیزها رو نــداره.... 
به جای سوت زدن، لطفا 
اینو جواب بدین که 
این همه قرارداد 
مــن درآوردی 
ســه  ا و

علیرضا پاکدل


